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امام صادق )ع(:
صله رحم، انســان را خوش اخلاق، با سخاوت و پاکیزه جان مى‌نماید و روزى را زیاد مى‌کند و 

مرگ را به تأخیر مى‌اندازد. سخن روز

چرخ گردشگری در شرایط کرونا

شــاهد احمدلو: »مورچه‌خوار« یک طنز اجتماعی اســت که زندگی فردی را که بر حسب اتفاقی ساده و حتی احمقانه 
تبدیــل به یکی از ســتاره‌های دنیای مجازی می‌شــود، روایــت می‌کند. این فیلم آن چیزی را کــه ما در فضای مجازی 
می‌بینیــم نشــان می‌دهــد. شــاید بهتر باشــد بگویم کــه »مورچه خوار« یــک افشــاگری در مورد پشــت‌پرده زندگی 
پوشــالی شــاخ‌های مجازی اســت همان‌طور که در خلاصه داســتان فیلــم هم همیــن را مطرح کردیم 
کــه احمق‌هــا را معــروف نکنیم. این فیلم بســیار شــبیه دنیای مجازی اســت، یعنی همــان طور که در 
بخش جســت‌و‌جوی )explorer( اینســتاگرام، فیلم‌هایی با موضوع‌های مختلف می‌بینید، این تنوع 
در ســاختار فیلم مورچه‌خوار هم لحاظ شــده است و بجز این، ما تلاش کردیم یک فیلم شریف و 

با ادب برای سطح وسیعی از مخاطبان سینما بسازیم.

بخشی از سخنان کارگردان فیلم سینمایی مورچه خوار در گفت‌و‌گو با ایسنا

»مورچه‌خوار« پشت‌پرده شاخ‌های مجازی را افشاگری می‌کند
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 عکس 
نوشت

بَرم دِلک محوطه‌ای باســتانی در نزدیکی شــهر شیراز است 
که با نقش‌برجسته شاهزاده زن ساسانی، بهرام دوم و شاپور 
اول ساســانی شــناخته م‌یشــود که در ســال‌های اخیر مکرر 
نســبت به نابودی تدریجی این نقوش برجسته هشدار داده 
شــده اســت. پس از این هشــدار اکنون برای تعطیلی هرچه 

زودتر این معدن اقداماتی صورت گرفته است./ایسنا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

 فضای مجازی اهالی فرهنگ و هنر بخصوص آنهایی که هنرمند ســینما هستند، به 
فوت ناگهانی زهره فکور صبور اختصاص داشــت. برخی هنرمندان ونویســندگان 

هم  آثارشان را معرفی و با مخاطبان خود درفضای مجازی به اشتراک م‌یگذارند.

خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب
من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

این روزها که تصاویر جنگ در اوکراین، ســریع و لحظه 
بــه لحظه عــاوه بر شــبکه‌های خبــری در شــبکه‌های 
اجتماعی دســت به دســت می‌شود، جنگ بیش از هر 
زمان دیگر، همان گونه که هست، دیده می‌شود. برای 
ما که تجربه ســال‌های جنگ را پشــت ســر گذاشته‌ایم 
و آنچــه از واقعیــت آن می‌دانیــم از راه تصاویــر بوده؛ 
دیدن تصویر مقاومت در پنجشــیر یــا کی یف طعمی 
قهرمان‌هــا  تصویرهــا،  کــه  روزگاری  در  دارد.  خــاص 
را نزدیکتــر می‌کننــد و انــدوه و رنــج را در نمایی عینی 
بــه چشــم مخاطــب می‌رســانند، ایــن ذهنیــت پیش 
می‌آیــد که تماشــای دفاع هشــت ســاله مــردم ایران، 
دیــدن تصویــر زنانی که در روزهای نخســتین جنگ در جنــوب ایران همپای 
مردان مقاومت کردند یا تماشای فیلم‌ها و عکس‌هایی از زنان و مردانی که 
پای پیاده از شــهرهای به آتش کشــیده شده آواره شــدند، چقدر می‌توانست 
همدلــی کشــورهای همســایه و جهانیــان را نســبت بــه رویــدادی کــه داخل 
مرزهــای ایــران اتفــاق افتاد، برانگیزد؟!ســینمای مســتند و داســتانی ایران، 
در هشــت ســال دفاع کنار مردم بود، فیلمســازانی مثل رســول ملاقلی‌پور از 

همان روزهای آغازین جنگ در دل مناطق جنگزده 
فیلم ساختند. به همین دلیل شاید جنگ تحمیلی، 
از معــدود رخدادهای تاریخ معاصر ایران باشــد که 
در ابعــاد مختلــف از آن فیلــم و تصویر باقی اســت، 
امــا طبیعــی اســت که ایــن تصاویــر و حتــی بهترین 
فیلم‌هــای ســینمایی به‌دلیــل اولویت‌های سیاســی 
مختلــف به همــه تریبون‌ها راه نیافتند و شــبکه‌های 
خبری جهان، آنگونه که شایسته بود تلخی جنگ در 
دو کشور همسایه را به مخاطبانشان مخابره نکردند.

بخش مهمی از سینمای ایران، روایت حماسه‌‌ای است که ایرانیان در هشت 
سال خلق کردند. نسلی از سینماگرانی که پس از پیروزی انقلاب وارد سینما 
شــدند با آثاری که در این باره ســاختند به شهرت رسیدند و هنوز و همچنان 
فیلم‌هایــی مانند »موقعیت مهدی« )هادی حجازی‌فر( یا »تنگه ابوقریب« 
)بهرام توکلی( تحســین شده و تماشــاگر دارند. جنگ هشت ساله، واقعیتی 
اســت کــه ایرانیان با آن زندگــی خواهند کرد، حتی اگر غبار زمان، فراموشــی 

نسبت به آن به وجود بیاورد.
نیمــه اســفندماه هــر ســال، یادآور ســالروز درگذشــت فیلمســازی اســت که 
بخشــی از بهترین فیلم‌ها درباره جنگ را می‌شــود در کارنامه او دید. رســول 
ملاقلی‌پــور کــه ناگهان و بی‌موقــع از میان ما رفت، ســینماگری خودآموخته 
بــود کــه تجربه‌هایــش در روایــت آنچه در جنــگ دیــده و زندگی کــرده بود، 
نــاب و اصیل اســت. او که تکنیســینی باهــوش در خلق صحنه‌هــای درگیری 
و زد و خــورد بود، هیچ گاه در این حد متوقف نشــد. در فیلم‌های ملاقلی‌پور 
می‌توان رد پای عشق و زندگی را در جنگ یافت. )هیوا( می‌توان حماسه‌ای 
را باور کرد که با دســت‌های خالی خلق می‌شــود. )ســفر به چزابه( و می‌توان 
عصیان انســان علیه جنگ را دید. )مزرعه پدری( ســینمای به ظاهر مردانه 
جنــگ، بــا فیلم‌هــای ملاقلی‌پور رنــگ و بوی زنانــه گرفت؛ زنانــی که مظهر 

عشق، معصومیت و مهر به سرزمین هستند.
گویــا جهــان بــدون جنــگ، معنایــی نــدارد. جنــگ 
خانــه عــوض می‌کنــد و از ســرزمینی بــه ســرزمینی 
دیگر می‌رود. ســینمای داستانی و مســتند، تصویرها 
و عکس‌هــا، ثبــت کننــده رنــج انســان درگیــرِ جنــگ 
هستند. تصویرها، تنهایی هولناک انسان در بحبوحه 
جنگ را همواره زنده نگه می‌دارند و ســینما معمولًا 
راوی اندوهی اســت که در گذر زمان و در فوران اخبار 

و حوادث  به فراموشی سپرده می‌شود.

کافى)ط-الاسلامیه( ج 2، ص 151، ح 6

چگونه زیباتر باشیم؟

خروج از کلیشه‌های زندگی/5
جنگ، آنگونه که هست

بــه دنبال هر »کلیشــه‌ای« 
ســودی  یــک  زندگــی،  در 
شــاید  کــه  اســت  نهفتــه 
کاذب  خــودش  ســود  آن 
ایجــاد شــده باشــد، یــا به 
مرور زمان ســود آن کاذب 
شــده باشــد، مثــاً کلیشــه 
اینکــه تقســیم وظایف زن 
و مرد یــک روزگاری حتماً 
داشــته  را  خــود  کارکــرد 
اســت ،امــا با تغییر شــکل 
جوامــع حالا دیگــر کارکرد خود را نــدارد و تبدیل 
به یک کلیشــه شــده اســت. اما مهم ترین جایی 
که می‌توان کلیشــه‌هایی را پیدا کــرد که از ابتدای 
ایجاد آن، سودش کاذب بوده است در دنیای مد 
جــای می‌گیــرد! البته مد امــروزه به یک صنعت 
زمینه‌هــا  از  بســیاری  در  و  اســت  شــده  تبدیــل 
خــودش را گســترش داده اســت، حتــی در حوزه 
روانشناســی هم می‌توان به دنبال مدها گشــت، 
مثــاً رواج پیج‌هــا و دوره‌هایــی کــه قــرار اســت 
اعتماد بــه نفس یا خوددوســت‌داری را در افراد 
تقویــت کند،یــاد می‌دهــد چگونــه انــرژی مثبت 
در زندگــی خــود ایجــاد کنیــد و... ،اگــر بــه عمــق 
ایــن آموزش‌هــا برویــم می‌بینیم عمــاً جز یک 
تلقیــن گذرا و نتیجــه آن، این آموزه‌هــا جایی در 
تغییر ســبک زندگی افراد ندارند اما امروزه کمتر 
کســی را می‌توانید پیدا کنیــد که عضو یکی از این 
پیج‌ها نباشــد یــا در کلاس‌هایش شــرکت نکرده 
باشــد. حتی حوزه‌های تخصصی‌تر روانشناســی 
مثــل »طرحواره« که بخشــی از آن بــه »تله‌های 
زندگی« می‌پردازد، امروزه یک تجارت حســابی 
شــده اســت و بســیاری از ناآگاهان بــه عمق این 
بــه  آمــوزش  حــال  در  فقــط  درمانــی  رویکــرد 
مــردم عادی هســتند تا جایــی که امروزه بیشــتر 
کســانی که به اتاق درمانگــران مراجعه می‌کنند 
تله‌هایــی  چــه  در  می‌داننــد  خودشــان  گویــی 
گرفتارنــد و ســؤال ایــن اســت کــه اگــر می‌داننــد 
پــس در اتــاق درمــان چــه می‌کننــد؟ بلــه گاهی 
مــا فریــب می‌خوریــم و در ســطح دانســته‌ها به 
صورت کلیشــه وار در نوســانیم و همین می‌شود 

کلیشه‌های زندگی مدرن، می‌شود مد روز! 
جراحی‌های زیبایی نمونه دیگری از این کلیشه‌ها 
اســت که از ابتدا بر اساس یک سود واقعی ایجاد 
نشــدند. زیبایی تحمیلی زندگــی مدرن خودش 
را بر انســان تحمیل کــرد و حالا در دنیا بســیاری 
از عمل‌هــای زیبایی عمل‌هایی اســت که لزومی 
به انجامشــان نیست ،اما گویی بنا بر کلیشه‌هایی 
کــه زندگی مدرن و خصوصاً فضــای مجازی این 
دنیــا، به انســان تحمیــل می‌کند افراد احســاس 
می‌کنند باید هر روز بخشی از ظاهر خود را تغییر 
دهند و نکته اینجاست که این مسأله در بسیاری 
مواقــع تبدیل به اختــال هم می‌شــود و افرادی 
هســتند که به عمل‌های کوچک و بــزرگ زیبایی 
اعتیاد پیــدا می‌کنند، به‌طوری کــه حتی خارج از 
موضــوع جراحی‌هــای زیبایی کلیشــه ای هر چه 
لاغر‌تــر بهتر خودش به اختلال خوردن می‌تواند 

بینجامد.
نکته مهم اینجاســت که هر چقدر »خودپنداره« 
در افراد واقعی و »خود« قوی باشــد می‌تواند در 
برابر کلیشــه‌ها مقاومــت کند و اتفاقاً اینجاســت 
کــه فــرد می‌توانــد بــه یک خود دوســت داشــتن 
حقیقی برســد، نه با رفتــن در دوره‌های تلقینی! 
مقاومــت در برابــر آنچه تحمیل می‌شــود و فرد 
بــدون ذره‌ای ســود و زیان حقیقی بنــا به دیدگاه 
اجتماع بــه آن تن می‌دهــد، اول تغییری بزرگ 
اســت، چون یک روز چاقی مد می‌شود و یک روز 
لاغــری. یک روز ابروی باریک مد می‌شــود و یک 
روز ابروی پهن. یک روز بینی عقابی مد می‌شود 
و... ،اما این مد شــدن و کلیشــه‌ها ســودش برای 
مــردم نیســت ،بلکه پشــتش یک تجارت اســت 
که ایــن اجبارهای غیرضــروری را ایجــاد می‌کند 
تا انگار انســان همیشــه مشــغول چیــزی بیهوده 
باشــد. چیــزی را انتخاب کنیــم که حقیقتــاً برای 
وجودمان سودی داشته باشد؛ این‌گونه زیباتریم.

ëëچهره ها

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

»طوفــان در زنجیــر« کتابــی بــا ۱۳۳ شــعر ســپید کوتــاه با 
بســامد واژگانــی چــون »گل ســرخ، ســرباز، وطــن، مــادر، 
رنگین‌کمان، کودک، گندم، بوســه، سکوت، تنهایی و خدا« 
کشــف لحظه‌های ویران انســان پریشــان و مرمــوز امروزی 
را روایــت می‌کنــد. فکــر می‌کنــم با دفتر ششــم این شــاعر 
روزنامه‌نگار مستندســاز دو گونه می‌شود برخورد کرد؛ یک 
نگاهــی گــذرا به شــعرها و ســپردن آنها به حافظــه و دیگر 
کندوکاوی کمی عمیق‌تــر به آنچه وی بی‌ادعا در این دفتر 
از خود به یادگار گذاشــته. در نگاه اول گویی کیوان مهرگان 
آینــه‌ای برابر خودش و واژه‌هایش گذاشــته اســت و دیدن 
خویــش را به خواننده‌هایش ســپرده اســت یا شــاید همان 
خواننده آینه‌اش شده است و در امتداد این دیدن و نگاه یا 
گناه متولد می‌شود یا گل سرخ و یا آنجا که برای رسیدن و دیدن خودش می‌دود 

و مخاطب هم به دنبالش و چنین است که همچنان شعر آفریده می‌شود.
 بی‌شــک زیبایی‌های پریمتیو وعاشــقانه بعضی از شعرها چنان دلپذیر است که 
عمــق خیال واژه‌ها و تصویرشــان در ذهن ســبز می‌شــود. از همــه مهم‌تر زندگی 
عاشــقانه و شــهود شــاعرانه در لحظــه بی‌مکانــی و بی‌زمانی تعدادی از شــعرها 
شــگرف و هویداســت. البته در کنار شعرهای عاشــقانه، دغدغه‌مندی اجتماعی 

شاعر وطن‌دوستی چون کیوان مهرگان را نمی‌توان نادیده گرفت.
به باور نگارنده، این لایه اول شعر‌های مهرگان است. یعنی هر کس این کتاب را 
دست می‌گیرد می‌تواند این روایت‌های متنوع را در شعر مهرگان لمس کند. اما 
وقتی در برخی اشــعار این شــاعر عمیق می‌شــویم به تجربه‌هایی منحصر‌به‌فرد 
در فرم روایت او بر می‌خوریم. مثلًا گنجاندن دو زمان مختلف در شعر یا تصویر 

دو حالت متضاد در شعر )شماره صفحه 100(
در ایــن شــعر چهار ســطری شــاعر دو حال مختلف شــیدایی و ناکامــی را در یک 
قاب به تصویر کشیده است. لایه سوم رفت و برگشت‌های زمانی روایت شاعرانه 
اســت کــه تجربه نابی را بــا خواننده‌ای که معلوم نیســت در چه زمانی اســت در 
میان می‌گذارد. در همین شــعر صفحه 100، در ســطر اول زمان گذشته است. در 
ســطر دوم مضارع اســتمراری و در ســطر پایانی آینده. این رفت و برگشــت‌های 
زمانــی در اغلــب اشــعار این دفتــر به‌عنــوان تجربــه‌ای منحصر‌به‌فرد مشــاهده 

می‌شود.
یکــی دیگــر از لایه‌هــای دیگر این دفتــر جابه‌جا شــدن زاویه دید اســت. گاهی ما 
داســتان کوتاه را از زاویه یک آینه می‌بینیم، گاهی از زاویه کســی که به درون آینه 
نگاه می‌کند و در بخش سوم زاویه دید به سوم شخص ارجاع پیدا می‌کند. )شعر 

صفحه 92(
در شــعر صفحه 58 شــاعر از مهارت فلیمســاز بودنش به‌درســتی استفاده کرده 
و یــک روایت ســینمایی چند لایه را به خواننده ارائه می‌کنــد. او از پلان‌های خرد 
شــروع کرده بعد یــک تابلو را از نمای خیلی باز پیش چشــم تماشــاگر/ خواننده 

برپا می‌کند.
شــعر   133 زنجیــر«  در  »طوفــان 
دارد کــه هــر کدام می‌توانــد ذهن را 
ســاعت‌ها بــه کار بگیرد کــه از اخبار 
تلــخ ایــن روزهــا فــارغ و لختــی بــه 
شــعبده کلمــات و تصویــر و خیــال 
و عصیــان و ســینما باهم مشــغول 
شــد. کیــوان مهــرگان در ایــن دفتــر 
بی‌سر‌و‌صدا شما را به یک تردستی 

شاعرانه دعوت کرده است.

دعوت به ضیافت تردستی یک شاعر

خبــر نمایــش فیلم »آقای صیاد را ول کنید« ســاخته مریم ملک مختار و 
نیز نشســت گفت‌وگــو با محمد صیاد و کارگردان فیلم در جشــنواره فیلم 
تصویر را محمد نوروزی با عکســی در صفحه خود منتشــر کرده اســت. او 
درباره این فیلم نوشــت: »مراحل ســاخت »آقای صیــاد را ول کنید!« که 
حاصل بیش از ۵۰ ســاعت گفت‌وگوی ضبط شــده با محمد صیاد است، 
بیش از ســه ســال به طول انجامیده اســت. تدوین این مســتند از ترکیب 
عکس‌هــا و خاطــرات او از اولیــن روزهــای انقــاب، دوران جنــگ و دیگــر 
رویدادهــای مهم اجتماعی و سیاســی ایــران با رویکردی خلاقانه توســط 
سهند صمدیان، انجام شده است. ترکیب صدای فیلم توسط محمدرضا 
دلپاک انجام شــده است و طراحی پوستر و تیتراژ، آخرین فعالیت هنری 

زنــده یــاد مهرداد ذوالنور اســت. »آقای صیاد را ول کنیــد« که تولید مرکز فیلم تصویر اســت، در بخش 
نیمه بلند پانزدهمین جشــنواره بین‌المللی ســینماحقیقت به نمایش درآمد و جایزه دبیر جشــنواره را 

برای سوژه منحصر به‌فرد فیلم به دست آورد.«

رضــا اســماعیلی شــاعر،آخرین ســروده خــود را در 
صفحه‌اش منتشــر کرد:»بُگذار /به این سنگ قبرها/
دلخوش باشد/به حافظ قَسم/مَرگ/»آدم« شناس 
خوبی نیست:/هرگز نمیرد آن که دلش/زنده شد به 

عشق!«

ëëدیگه چه خبر

پیشنهاد

دکتر فاطمه 
آتش‌پیکر
شاعر و روزنامه‌نگار

سایه روشن

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

عکسی که »نماد شهادت« شد

پیشــانی‌بند »یا حســین« روی پیشانی‌اش 
بســته بــود. عکــس امــام خمینــی را روی 
ســینه‌اش داشــت و چفیه به کمرش بسته 
بود. همــه اینها عــکاس جنــگ را مصمم 
کرد که یک عکس برای مادر شهید بگیرد. 
جنــوب  در  کربــای5  عملیــات  بحبوحــه 
کانــال پرورش ماهی منطقه شــلمچه روز دهم اســفند ماه ســال 
۶۵، احســان رجبی با دوربینش به دنبال ثبت تصاویر بود. وقتی 
به یک شهید رسید، ایستاد و با تعجب به چهره او نگاه کرد. امیر 
حاج‌امینــی را می‌شــناخت. صورتــش غرق خون شــده و راحت 
آرمیده بود؛ درنگ نکرد. ۲ عکس از او گرفت؛ یکی نمای نزدیک 
و دیگری نمای دور. این عکس‌ها بعدها عنوان ســمبل شــهادت 

را به خود اختصاص داد.
احســان رجبی، شرایط جبهه در روز ۱۰ اسفند ماه سال ۱۳۶۵ در 
کانــال پــرورش ماهی را این‌گونه شــرح می‌دهــد: »در این روز در 
شــرق بصره کانال پرورش ماهی شــرایط طوری بود که بچه‌های 
عکاس و فیلمبردار هم درگیر جنگ شدند چون باید آن منطقه 
حفظ می‌شــد؛ ســاعت‌ها بچه‌های گروه عکــس و فیلمبرداری از 
جمله شهیدان فلاحت‌پور، رودگری و سعید جان‌بزرگی در آنجا 
تلاش می‌کردند. دشمن اگر خط را می‌گرفت، ممکن بود آسیب 
جدی وارد شــود و خیلی‌ها اســیر و شهید شوند و منطقه را قیچی 

می‌کرد.«

بعد ادامه می‌دهد: »در منطقه نیرو خیلی کم بود؛ دســته شهید 
شاه‌حســینی هم آنجا بودند. یک فیلمی هســت به نام »گلستان 
آتــش« ایــن فیلم نشــان می‌دهد که چــه اتفاقی در شــرق بصره 
رخ داد. بچه‌هــا در واحد تبلیغات لشــکر ۲۷ ایــن فیلم را گرفتند 
و آقــای آوینــی آن را تدویــن کــرد؛ ایــن فیلــم شــرح واقعــه نبرد 
اســت. در آن شــرایط، شــهید پوراحمد جانشــین گردان انصار و 
امیــر حاج‌امینی و دوســتان همراهی که داشــتند، 5نفــر آمدند و 
در همان فاصله که پشــت خاکریزهای دشمن سینه‌کش خاکریز 
بودیم، خمپاره ۸۲ میلیمتری اصابت کرد و همه دوستان شهید 
شدند. در آن شرایط برای اینکه روحیه بچه‌ها حفظ شود، سعید 

جان‌بزرگی به من گفت: »روی پیکر این بچه‌ها گونی بکشیم.«
جنــگ جانانــه، مردانــه و باغیرتــی بــود. رزمنده‌هــا ایســتادگی 
می‌کردنــد. روی پیکــر شــهدا گونی می‌کشــیدم. هرچــه به چهره 
مبارک »امیر حاج‌امینی« نــگاه کردم، دیدم نمی‌توانم. دلیلش 
این بود که پیشــانی‌بند »یا حســین« روی پیشــانی‌اش بسته بود. 
عکس امام خمینی را روی ســینه‌اش داشــت و چفیه به کمرش 
بســته بــود. خیلی قــد و قامت زیبایی داشــت. تنها چیــزی که در 
آن لحظــه به ذهنــم خطور کرد، ایــن بود که »من اینجا هســتم، 

دوربین عکاسی دارم، یک عکس برای مادر این شهید بگیرم«.
»شهید امیر حاج‌امینی« بیسیم‌چی گردان انصار لشکر حضرت 
رسول)ص( بود که ۵ دی ماه سال ۴۰ در روستای علیشار از توابع 
زرند ســاوه چشم به جهان گشــود و در روز ۱۰ اسفند ماه سال ۶۵ 
آســمانی شــد. پیکــر مطهرش در بهشــت زهــرا)س( قطعه ۲۹، 

ردیف ۶۰، شماره ۱۰ آرام گرفته است.

یاد

شــبنم مقدمی بازیگر ســینما با انتشــار عکســی از پشــت صحنه فیلم »آزمایشگاه« 
ســاخته دکتر حمید امجد نوشــته: »این عکس مال 10 سال پیش، پاییز سال ۱۳۹۰.

اولین حســی که بعد از دیدن عکس بهم دســت داد این بود که خداروشــکر! همه‌ 
آدمــای توی عکس، زنده‌اند! صحیح و ســالم… حالا گیرم 10 ســال پیرتر! بعدش 
دلم تنگ شــد…برای روزای کمی بهتر، که کمی راحت‌تر می‌شــد خندید، کمی راحت‌تر می‌شــد کنار 

هم بود، دست کم همدیگه رو براحتی می‌شد بغل‌ کرد!«

مرجــان ریاحی کارگردان هــم به بهانه موفقیت جهانی فیلــم کوتاه »امروز جمعه 
اســت«  بــه  کارگردانی محمد آهنگر  به نقل خاطره از زمان نوشــتن این فیلمنامه 
پرداخــت: »فیلمنامه فیلم کوتاه »امروز جمعه اســت« را در ســخت‌ترین شــرایط 
روحی‌ام نوشتم. در زمانی که همزمان سوگوار مرگ پدرم و دونفر از اقوام نزدیکم 

بودم. نوشتنش حدود یک ماه طول کشید ویادم است 15 روز اول را از خانه بیرون نرفتم.«

مهــدی پاکدل بازیگر ســینما با انتشــار کلیپــی از فیلم جیــران به کارگردانی حســن 
فتحــی و تهیــه کنندگــی اســماعیل عفیفــه نوشــته: »ســه قســمت همراه عاشــقانه 
»جیران« بودیم و عشــق سیاوش و خدیجه را به‌تماشا نشستیم، اما این تازه شروع 

این عاشقانه است! ‌منتظر اوج داستان باشید.«

حســین پاکــدل نویســنده و کارگــردان دربــاره تئاتــر »احتمــالات« به نویســندگی و 
کارگردانی علی شــمس نوشــته: »چه موجود عجیبی اســت این علی شــمس. تازه 
معلــوم شــد نبایــد این‌طــوری نگاهــش کــرد، کلــی‌اش توی زمیــن اســت. اعجوبه 
اســت ایــن بشــر. آدم از این همه فهــم، این همه تســلط‌‌اش بــه واژه، تاریخ، درام، 
پارودی، هجو، دراماتورژی، لج‌اش درمی‌آید. از وسعت ذهن سیال‌اش، قدرت رؤیاپردازی بدیع‌اش، 
بازیگوشی‌‌های طنازانه‌اش فقط می‌شود حیرت کرد. حالا نوشته هیچ، که یک اتفاق است. کارگردانی 
هــم این‌جــا غوغاســت. طراحی صحنــه‌اش، جلوه‌های ویــژه‌اش. نورپــردازی‌اش، وای موســیقی‌اش 
را دیگــر نگــو، هوش رباســت. بازی‌ها که یکــی از یکی بهتر. مگر می‌شــود؟ چه توانی، چــه قدرتی، چه 
تسلطی، یاخدا! چه می‌کنند روی صحنه! کلًا این نمایش یک کلاس درس است. آن‌قدر چیز برای یاد 
گرفتن توش هســت که مغز آدم هنگ می‌کند. فقط می‌توانم بگویم با تمام وجود بهشــان حســودی 
کردم! به تک‌تک‌شــان. هر که هرچه می‌خواهد بگوید. من الان یک حســود تمام عیارم!تا آخر اسفند 

هرشب دارد اجرا می‌شود. در تئاتر شهر. چهارسو. ساعت هشت.«

محمــد کارت بازیگــر و کارگردان که مســتند ســینمایی »آوانتاژ« را ســاخته از پخش 
ایــن مســتند از طریــق یکی از شــبکه‌های نمایش خانگــی خبر داده و نوشــته: »این 
مســتند که از دهم اســفند ماه از فیلیمو پخش می‌شــود، مستندی که الان پنج سال 
از ســاختنش می‌گــذره و دیگــه ســازنده‌اش نیســتم مخاطبشــم و خیلی دوســتش 
دارم.چون تلاش کردم روحش شــریف و نفســش گرم باشــه.چون دوست داشــتم جان کلامش واسه 
مخاطــب تأمــل برانگیز باشــه تا بعــد دیدنش به حــال خوب‌تری برســه.چون تلاش کــردم برخلاف 
خیلــی از مســتندهای اجتماعی باری روی دوش ســوژه‌اش نباشــه بلکه بار از دوششــون بــرداره و تک 
تک ســوژه‌هاش بتونن به حضورشــون افتخار کنن.دوســتش دارم چون می‌تونــه بگه.توی همه ابعاد 
زندگی، ما اگر ته خطم باشیم با قدرت اراده می‌تونیم ورق رو برگردونیم. ما تو هر موقعیتی می‌تونیم 

قهرمان زندگی فردی خودمون باشیم، ما محور جهان خودمونیم.«


